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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

و مما يجب أن يعلم أنه فرق ما بين الجنس في المركبات الخارجية و بينه في       

 يمكن أن يجرد عـن جنـسيته و يؤخـذ           ؛البسائط فإن الجنس في المركبات الخارجية     

. لا بفصل من الفصول بل بنفس طبيعته،بحيث يصير نوعا حقيقيا

اي اشاره دارند كـه در فـرق بـين          ين مساله مرحوم آخوند به يك نكته      در ا 

 در ذهن ،گردد به آنها مساله برمي،عاء عقلي و فرقش با وجود خارجي  وجنس در   

اي است كه احتياجي به فصل دارد و خـود          ما گفتيم كه جنس يك حقيقت مبهمه      

انـد  تو آن معنـاي فـصلي خـودش را نمـي          - آن حيـوان   -آن جنس في حد نفـسه     

 مگر اينكـه بـه ضـم ضـميمه          ،تواند برساند  معناي جنسي خودش را نمي     ،دانبرس

 اين تصور حيوان    ،كنيددر ذهن يك حيوان را تصور مي       يعني وقتي كه شما    ،باشد

كنيـد و ايـن تـصور شـما يـك       گرچه تصور مي،براي شما يك معناي مبهم است 

ي حرفـي ولكـن      مثـل آن معنـا     ،تصور استقلالي است و يك تصور حرفي نيست       

 اسـت،  يـك چيـز روشـني   ، ابهام خوابيده است كنه و ذاتش   در   ،آن استقلال خود  

؟كنند اين شيئي كه در اينجا هست اين چـه خاصـيتي دارد  وقتي از شما سوال مي    

 اما اينكه حالا چه نوعي است و        ،گوييد حيوانيتش براي ما مشخص است     شما مي 

نظيري برايش پيدا    حيوانات    در نم ببينم دانم بايد تحقيق ك   چه فصلي دارد من نمي    

چـه فـصلي را     كـه   ببينيم تـا ببينـيم      بايد   مثلا خصوصيات و اطوارش را       ،شودمي

 اينكـه فـرض     ،كنـد ولي حيوانيتش اينكه حركت مـي     ، ملحق كنيم  توانيم به آن  مي

 يك معنـا   ، اين معنا  ، اينكه كارها و حركاتش مثل حيوان است       ،خوردكنيد غذا مي  
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، معناي استقلالي است گرچه مـبهم اسـت        ، كه آن معنا   ،آوردذهن انسان مي  را در   

 كه در معناي     است ابهام بودن منافاتي با استقلال ندارد و اين غير از معناي حرفي           

 وقتـي  ، خود آن لحاظ معناي حرفي بايد همراه با شيء ديگري باشـد            حرفي اصلاً 

 ايـن  ،روم تهـران مـي  كـنم و بـه سـمت    من از قم حركـت مـي  :گوييدكه شما مي 

 ـ             ابتدائيت حركت را شما نمي     ن توانيد بدون اينكه قم را در اينجـا ذكـر كنيـد از م

 يـك كلمـه     ،اي باشـد  آيد بايد بعد از يك كلمـه      ن كه در اينجا مي     يعني م  ،بفهميد

 شـما بتوانيـد     ، يعني يك معناي اسمي باشد كه با تدلي به آن معنا           ،استقلالي باشد 

 پـس   ، اين ابتدائيت را برسانيد والا غير از اين امكان ندارد          ،نيداين حركت را برسا   

 ضـميمه نداريـد     اي به ضـم   چارهبراي اينكه بتوانيد آن معناي حرفي را بيان كنيد          

ند كه آقا  به شما بگوي،ولي همين ابتدائيت را بخواهيد بصورت استقلالي بيان كنيد

كاري است كه فاصـله زمـاني   گويند آقا ابتدائيت شروع يك ست؟ مي ابتدائيت چي 

 اسـمش را ابتـدائيت   ، آن شـروعش ، در تحقـق او دخالـت دارد  ،يا فاصله مكـاني  

 من به شما گفتم كه از ابتداي اين         ،كندفرق مي با انتها   گوييم ابتدا   گذاريم و مي  مي

گوييـد مـن    اين كه مي، شما رفتي انتهايش را گرفتي، فلان كار بكن  شروع به خط  

شود خود ابتدائيت في حد    معلوم مي  ،ن كار را بكن نه انتهايش را       اي يشگفتم ابتدا 

نفسه معناي استقلالي اسـت و انتهـا هـم خـودش يـك معنـاي اسـتقلالي اسـت                     

بايد خـط   من  ، ولي اگر بخواهم بگويم از اين خط شروع كن         ،ابتدائيت و انتهايت  

ل نوشتن  بگويم از اين خط از اين جاي خط شما مشغو،را هم بياورم ضميمه كنم   

 اين معنا معنـاي حرفـي       ،خواهد برسد  انتها است اين مي    قطه كه نقطة  شو تا اين ن   

توانـد  است در معاني ذهنيه آنطور نيست كه ذهن چون يك معاني ابهـامي را مـي             

،توانـد معنـا   بلكـه مـي    ،درك بكند آن معناي ابهامي حتما بايد معناي حرفي باشد         

استقلالي كه نيازي به امر ديگـري نـدارد   معناي استقلالي باشد و ذهن يك معناي   
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بـا امـر    حـالا   را  كند و بعد آن معنـاي اسـتقلالي         كند  و سلب مي    آن را احظار مي   

 ضـميمه كـرد   ، آن مطلب ديگري اسـت ،كند يا ضميه نمي،كندضميمه مي ديگري  

 ضميمه نكرد همان معناي بشرط لائي كه خود جنس تنها باشد و در          ،شودمينوع  

 آن معناي بـشرط لائـي را        ،تواند بر نوع و اينها حمل بشود      گر نمي اين صورت دي  

 كـار ذهـن اسـت     ، كار ،تواند بياورد  يعني در ذهن خودش مي     ،تواند بياورد هم مي 

 ارتباط كند اين را نـسبت بـه   ،تواند تجديد كند كار ذهن است ذهن مي  ،وقتي كار 

مساله مطلبي است كه  اين،تواند داشته باشدهايي مختلفي مي  موارد مختلف لحاظ  

خواهند توضيح مطلب را در اينجـا   ميقضيهاين مرحوم آخوند در اينجا نسبت به   

 كه اين معناي را كه شما براي جنس كرديد خب اين يك معناي   :بگويند،بفرمايند

 جـنس بـه عنـوان يـك         ، در اين معناي ذهني و در اين حـضور ذهنـي           ،ذهني بود 

آورد  به فصل نوعي را به وجود مـي        ود و با ضم   شماهيت مبهمه در نظر گرفته مي     

، در لابشرطي بودن شرط كه با ضميمة       كه آن ماهيت مبهمه معناي لابشرطي است      

آورد و حـالا يـا حيـوان ضـميمة نـاطق            ود مـي  به فصل آن حقيقت نوعيه را بوج      

 در  ،شـود  مـي  ، يا حيوان ضميمة افتـراس     شود ناحق مي  شود، يا حيوان ضميمة   مي

 يك حقيقت نوعيه را     ،فه اين حيوانيت لابشرطي وقتي كه ضميمه شد       فصول مختل 

 جنس هم كه ما او را مـاده بـراي           ، آيا در خارج   ، حالا ببينيم  كنددر ذهن ايجاد مي   

 كـه در    ، همين معناي ابهـامي را دارد      ، آيا در خارج هم جنس     ،صورت قرار داديم  

ن جنس را در خارج     توانستيد خود آ  ذهن داشت و بدون آن معناي مبهم شما نمي        

 يـك  ، يـا اينكـه نـه جـنس در خـارج     ، ببخـشيد عينيصورت خارجي و صورت     

 كه اين صـورتهاي مختلفـي بـه خـود           ،واقعيت مستقل قائم به ذات خودش است      

گـوييم  مي در خارج بخواهيم تصور كنيم مثلاً      -فرمايندايشان مي -اگر ما   گيرد  مي

و  جسم براي زيـد اسـت      ،استخارجي  انواع   براي اين    جنسِجسم،  تصور كنيم   
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اسد و تمام اينها آنچـه كـه يـك          بقر است و سمك و      و   غنم است     و حيوان است 

 همـانطور جـسم     ، آن عبارت است از همان جـسميت       ، است  آنها  مشترك در  مادة

براي كتاب و دفتر و كاغذ و امثال ذلك خب اين جسم كه الان شما در اينجـا بـه           

؟ آيا اين جسم خـودش معنـايش مـبهم اسـت    ،عنوان جنس قرار داديد براي اينها    

 يا اينكـه    ؟معناي مبهمي دارد كه براي رفع ابهام خودش احتياجي به صورت دارد           

 گرچه متشكل به اشكال مختلـف و متـصور بـه            ؟جسم ديگر در اينجا ابهام ندارد     

ما دسـت   همين كه ش ـ،داردن ولي خودش في حد نفسه ابهام   ،صور مختلف است  

وف است يا   ص يا   ،ان است دانيد كت  اما نمي  ، جسم است  گوييدميزنيد به اين و     مي

 ـ      ،فهميـد كه جـسميتش را مـي      همين ،يك چيز ديگر است     و ذات   ه تـا ايـن در كن

 كــه شــما  ،خــودش حقيقــت اســتقلالي نداشــت و حقيقــت ابهــامي منتفــي بــود

درك در اينجـا     جسميت ايـن را شـما        ،توانستيد حتي جسميت را هم بفهميد     نمي

 آنچه كه شما در اينجـا درك        ،ا نوع آن جسميت را در اينجا درك كرديد         ي ،كرديد

شـود يـك    كنـد و متوجـه مـي       تماس پيدا مي    آن  آنچه كه شما دستتان با     ،كنيدمي

 آيا دستتان به هوا خورده يا دسـتتان         ؟ستآن يك چيزي هست چي    ،  چيزي هست 

 ذهـن خـود   ؟ دستتان به يك شيئي خورده كه آن شيء را در     به يك چيزي خورده   

 آن واقعيـت را احـساس       ،پـاي خـودش ايـستاده     به يك واقعيـت ملمـوس و رو       

، همان معنـاي فـرض كنيـد شـيء           معناي جسميت است   ، اين همان معنا   ،كنيدمي

 اين واقعيتي اسـت كـه شـما الان در اينجـا بدسـت               م،مجوهر ذو ابعاد ثلاثه متك    

،كشيديشتر دستتان رامي  كنيد و يك مقدار ب    رده بيشتر دقت مي    بعد يك خ   ،آورديد

 ـ      ، اين كه الان دست من با آن        اين فرش است   :گوييدمي تماس گرفتـه ايـن س اد ج

 اين فرش است كه الان در اينجا برخورد كرد اين كه صورت بعدي را شما                ،است

نه بخاطر اين است كه صورت قبلي ما در نظـر شـما نيامـده          شويد اين   متوجه مي 
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،شما نيامده بود و خود اين داراي معناي ابهام بود        در نظر     اين بود و خود حقيقت   

 در جسم بـودن كـه       ، معنايش معناي تام است    ،اين كه اين جسم است ابهام ندارد      

اش بـه    صورت نوعيه  ، اما اينكه اين جسم به چه صورتي است        ،معنايش تام است  

 خب حالا آن هم با دقـت و لمـس بيـشتر و    ، آن در ابهام است    ،چه صورت است  

خواهيد بيشتر دقت كنيد در آزمايشگاه ببريد فرض         خيلي مي  ،ود آن شيء  ديدن خ 

اي از   بعد است كه در هر مرتبه يـك پـرده          ؟ آن مرتبة  ستهيتش چي بكنيد حالا ما  

رسيد به  شود تا اينكه مي   تر مي اي روشن فصليت و از صورت براي شما يك پرده       

 آن  ،آن شيء را با مبدا     آخر كه آن همان چيزي است كه به واقعيت ربطيه            آن پردة 

بـه  اين چيزهايي كه ما داريم يـك    ،تفسير كند تواند براي شما توضيح بدهد و     مي

 عمقـي اسـت   ، صورتي است بعد از صورت و بعد از صورت        ،رسيميك به او مي   

 فـرض كنيـد     ، تا اينكه برسيم به آن شخصي      ، بطني است بعد از بطن     ،بعد از عمق  

 شـنيديم كـه يـك ولـي خـدايي در           ، است  شخصي ولي خدا   ،شخصي عالم است  

زنـيم و   شـويم اول در مـي      بلنـد مـي    ،جايي هست و چه و چه و از ايـن مـسائل           

خب آن هـم    نشينيم  نشسته و ما هم مثل بقيه كنارش مي       مي بينيم   رويم پيشش   مي

گويـد رفتـيم    نه حرفي ميزند نه هيچي و تا آمديم بيرون آقا شما ولي خدايي؟ مي             

، نـه  م معمم بود و ما چيزي نفهميديم چيزي احساس نكرديم   يك آد  ،يك آدم بود  

 چيزي احساس ، نه مسافرت رفتيم،و برخاست كرديم حرف زديم نه نشست  با او 

حركـات را در    بينيم كـه    رويم مي  دوم مي  ، بعد دفعة   خيلي خب اين يكي    ،نكرديم

 چيـزي  بينيم كه نه مثل اينكـه يـك  گيريم مي سكنات را در نظر مي  ،گيريمنظر مي 

 در اين   ، در ارتباط  ، از افراد ديگر در وضعيت     ، يك كيفيتي در صحبت دارد     ،هست

گويم شما هم شـناختي      آمدم مي  ،تفاوتي دارد يك  مثل اينكه   خصوصيات و  اينها     

كنم يك چيزكي شايد    گوييم واالله نفهميديم ولي احساس مي      مي ،كه ولي خداست  
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 يك مقدار ارتباطمان را بيـشتر  ،رويم حالا يك مقدار بيشتر مي  ،در اين قضيه باشد   

آيـد ايـن آن     يك دارد اين مسائل مـي     بهاي كه دارد يك    ببينيد اين نحوه   ،كنيممي

 اگر شخص ولـي خـدا باشـد         ،ست سرجايش است  ، آن هرچي ه   سرجايش است 

 من  ،خورد آن تكان نمي   ، اگر فرد عادي هم باشد سرجايش است       ،سرجايش است 

ام  من  دارم نسبت بـه آن ماهيـت خـارجي اطـلاع             ،مكندارم هي چهره عوض مي    

ها يكي پس از     صورت ،شودهايي كه براي من حاصل مي     شود و صورت  بيشتر مي 

 ديـروز و امـروز و فـردايش بـا هـم             ، او سر جايش نشـسته،     شودديگري پيدا مي  

بينيم  مي،كنيمرويم نزديكتر و صحبت ميرود يك مقدار مي فردا مي،تفاوتي ندارد

.كند حرفهايش فرق مياين

آمـده  پيش مرحوم آقا    خدايي بود بعد از شهادت مرحوم مطهري         يك بنده 

كـه يـك همچنـين كـسي و     شـنيده بـودم   گفتش كه از مرحوم مطهـري  و ميبود  

ايشان فوت كردنـد ديگـر      ، بعد كه    نرفته بودم پيششان  همچنين فردي هست ولي     

دتها يك روز ظهر رفتـيم مـسجد و    گفت ما خيلي چيز بوديم تا اينكه بعد از م         مي

گفـت   مي،ند و هنوز نماز عصر نشدهاه نماز ظهر را خواند ،نداهديديم ايشان نشست  

بلند نشدم براي نماز عصر نشستم سلام كردم و بدون اينكه خودم را معرفي بكنم            

 راجـع بـه يـك       : بفرمائيـد  ، خواستم از خدمتتان بكنم گفتنـد      گفتم آقا سوالي دارم   

 سوالي از ايشان كرديم و گفتند ايشان يك جوابي          ،طلبي حالا علمي بود   اي م قضيه

يـك  به ما دادند و برگشتيم رفتم به آن رفيقم گفتم فلاني آمدم يكي را پيدا كردم                  

د  بع ـ، خب اين فرض بكنيد اين برداشـت اول   ،گردن از آقاي مطهري بالاتر    وسر

 بـالاخره مـدركات     حـالا خـب   شـود   نوس مـي  رود و مأ  آيد و مي  كه خب آدم مي   

 يا هركسي بر طبـق مـدركات   ،كنيمتعييب توانيم بر مدركات افراد     هركسي ما نمي  

 در اينجـا    گردن بالاتر ايـن اصـلاً     ويك سر ،اش است اي وجودي خودش و سعه  
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الفارق  قياس مع قياس اصلاً ،اين معنا ندارد كه انسان بخواهد اينگونه تعابير بياورد        

، ماها در يك افق ديگـر هـستيم  ، در يك افقي استست؟ او گردن چيواست سر 

، رفتار متعارف و عادي است     ، رفتار ما  ، افكار كتابي است   ، ما كجا و افكار ما     اصلاً

 نگرش دنيوي است و اينها خب حالا فرض كنيد يك نمـازي             ،دانم نگرش ما  نمي

يفـه را  كنـيم و ابوحن گيريم و تبليغي هم براي خدا مي  اي هم مي  خوانيم و روزه  مي

كل حال آن افقي كه آنهـا دارنـد و          علي ولي خب    ،شماريمهم از مفاخر اسلام مي    

ايـن واقعيـت مـساله      وگنجد  له نمي خي در م   ديگران اصلاً  ،وضعيتي كه آنها دارند   

 در مخيلـه يعنـي اگـر مـن           اصـلاً  ،گـذرد  آنها مي   اينها آنچه كه در آن عوالمِ      اصلاً

 شما فرض كنيـد بـه يـك    ،شودست نميم كه چي تا روز قيامت هم فكر كن      بنشينم

كند فـوقش خيلـي     نگاه مي  ، آقا اينقدر عروسي خوب است     :بچه پنج ساله بگوييد   

زننـد تـوري و اينهـا و تورهـاي كـه بـراي               اين چيزهايي كه در مغازه مي      ،بفهمد

گويد خب ديگر برويم يكـي از   مي، مثل اين است:گويدخرند ميميتور  عروسي  

ه از عروس چ    پس ، اگر خوب يكي از اينها كه در مغازه است بخريم          ،اينها بخريم 

شـويد بـرويم    خـب بلنـد  :گويدمي از عروس فقط يك لباس عروس ديده   ؟ديده

شيد كـه   شما خودتان را بكُ؟فهمد مي ه واقعا چ  ؟فهمد مي ه چ ،يكي از اينها بخريم   

 حـالش  ، نيـست صلاً اين وضعش ا، چرا؟ نيست،فهمدبتوانيد به اين بفهمانيد نمي 

كـم   تـا كـم    ، صبر بايد بكني بـزرگ بـشود       ،كندش اقتضا نمي  نّ س ، اين نيست  اصلاً

گفتـه؟  خودش سروگوشش بجنبد تا بفهمد كه بابا ده يا پانزده سال پيش چي مـي     

تـوانيم   بكـشيم خودمـان را نمـي       ، نه ما بنده و بالاتر از بنده       ،ما بكشيم خودمان را   

 در يك مرتبـه از  ، وجودي هستيم ما در يك سعةبفهميم تا روز قيامت يعني اصلاً  

را بـرود هـيچ   راه فهم هستيم كه براي رسيدن به آن مرتبه جز اينكـه انـسان ايـن             

فهميد تا روز قيامت شـما   نمي، اگر تا روز قيامت شما كتاب بخوانيد  ،راهي نيست 
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خواهيـد   هركـاري مـي    ،فهميد تا روز قيامت شما توسـل كنيـد        قرآن بخوانيد نمي  

 ارجـاع و  ، تا روز قيامت شما فرض كنيد به احاديث اهل بيت مراجعه كنيد     ،كنيدب

نسبت به اين مطالب تا حـدودي در حـد اجمـال        رجوع به احاديث فهم انسان را       

 اگـر   ،كنـد  خود نفـس را هـم دگرگـون مـي          ، اما اينكه آيا اين فهم     ،كندروشن مي 

 روايات ائمـه را     ، آمده بود   آن ، عارف باالله بود    اول اينطور بود خود علامه مجلسي    

 در اينهـا و     بلـه مطالعـة   ،بنـدي كـرده بـود     همـه را دسـته    و  آوري كرده بود    جمع

 يك  ،دهد كه خبرهايي است   ممارست در اينها يك چيزهايي را به انسان نشان مي         

 امـا  ، يك مطالبي است كه بايد پيگيري كرد و بايد بـه دنبـال رفـت       ،مسائلي است 

بينيم افراد هستند هفتاد يـا هـشتاد سـال عمـر             لذا ما مي   ،داينكه انسان فقط بنشين   

 بعد يـك دفعـه نگـاه        ، در اين عوالم خيلي هم وارد خيلي هم چي و چه           ،كنندمي

!؟ پس چرا اينطوري حرف زد اكني امي

 يك صحبتي من از يكي شنيده بودم يك بنده خدايي آمده بود در قم 

 گفته بود ،را را انكار كرده بود همان كسي كه زيارت عاشو،صحبت كرده بود

 بعد سوال كرده بودند كه حضرت ، مال امام نيست،زيارت عاشورا سند ندارد

؟شودنه و بدون شاهد و دليل حضرت ظهور كنند اين چطور ميخلاصه بدون بي

 ايشان اينطور پاسخ داده بود كه در وقتي كه حضرت ظهور ؟اين چه قسمي هست

نشينند و آورند يك جا مي يك صندلي مي،نشينند حضرت يك جا مي،كنندمي

روند در آن نوري كه از آن  حضرت مي،خورد به زميناز آسمان مييك نوري 

 مادون قرمز ، اشعه ماوراء بنفش است، حالا ليزر است،بالا آمده خورده به زمين

ه از  اين نوري ك، نور از اينها خارج نيست، اينها را نگفتند ما بايد بدانيم،است

هاي قديمي بود يك  يك سوراخي در اين خانه،خوردآيد و به زمين ميآسمان مي

نشيند و وقتي در  حضرت در آن نور مي،آوردسوراخي در سقفش بود و نور مي
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ببينم ،نه ندارد نيازي به بي،شود ديگر آن حقايق بر او روشن مي،آن نور نشست

 نورشان كجا ،دادند احوال خبر ميجناب محترم پس اين ائمه كه از واقعيات و

 يك :حضرت گفت سعد وقاص به وقتي كه ،آن نوري كه اميرالمؤمنينبود؟ 

آن موقع مردم نور را كجا ، قاتل پسر پيغمبر هستكهآيد در ميتو سگي از طوله

؟زد آنجايي كه داشت حرف مي،؟ نور به كجاي اميرالمؤمنين خورده بود،؟ديدند

ات درآمدي آن پولها را به زنت پيغمبر به عباس وقتي گفتند كه وقتي از خانهيا 

 گفتي كه اگر نيامدم فلان بكن يا اينكه امام صادق رو كردند به او وقتي در ،دادي

 كه اين فرض بكنيد ؟ آن نور كجا بود، امام رضا گفتند كه،سفر فلان كردي

بنفش و نور ما آن نور ماوراء،ندنشينند و وقتي در نور نشستروند در نور ميمي

؟  چرا اينطور هست قضيه، درست؟كندجور ميدون قرمز و از اين چيزها كه 

 بر اين حقيقت نوريه كه ،عرفان نخوانده، دانيد چرا؟ چون فلسفه نخوانده آقامي

گيرد پي نبرده كه اين نور خورد و او در آن نور قرار ميميبه او نوري از عرش 

آن ، نه اينكه فقط اختصاص به حضرت همان زمان دارد،لياء است اومال همة

 با تعلقية خودش نور آن حقيقت ،نور، نور ربط نفس با ملكوتش است آن نور

 نور فرض بكنيد مثل ، اين معناست نه اينكه نور،مقام علم پروردگار است

آمد  ميكردند از آن بالا يك چيزاش را بالاش را چيز ميهاي قديم كه كلهحمام

 يعني شما نگاه كنيد ببينيد طرف نه اينكه ،نشسترفت آنجا ميپايين و او مي

 اين همان است ،درس نخوانده، خوانده ولي آن كه بايد به دردش بخورد نخوانده

، فلسفه را مسخره كرد فلسفه و عرفان را مسخره مي،كه فرض بكنيد در عراق بود

كني فلسفه را تو كه ني تو كه مسخره ميك اينطوري معنا ميمي كني بفرماييد،

اين را اگر به سال  كه بعد از نود،كني آخر عمرت را هم ببينعرفان را مسخره مي

يا اين نور فقط  اين نور كجا بود ،دادندپس اخبار از غيبي كه ائمه ميتو بگويند 
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 آن خبر از غيبي كه در آيه قرآن ،دادند آن خبر از غيبي كه مي،مال امام زمان است
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 نور  او از آسمان به همسي، حضرت عيدر خانه چي قايم كردند و چي گذاشتند

 بخاطر اين است ؟ستي؟ هان اينها همه بخاطر چرفت توي نور راه مي،خوردمي

اند و نفهميدند كه اين در كشف مراتب تجرد براي نفس انسان آن خواندهكه ن

 به مقداري ،شود براي شخص منكشف ميبالصرافه و اطلاقشحقيقت علميه و 

اي را طي نكرديم و آن  ما مرتبه، به مقداري كه وسعت دارد،كه او سعه دارد

راي اولياء پيدا خواهيم آنچه را هم كه ب مي،حقايق علمي براي ما منتشر نيست

فهميم علم ، ما نميخواهيم بسنجيمخودمان مي با همان درك مادي ،شودمي

 خدا يك كاري گوييم آقا حتماً مي؟ستفهميم حقيقت علم چي؟ ما نميستچي

رود آيد و اين هم مي يك نوري از آن بالا مي،كنديك كاري مياي كند معجزهمي

آيد  عكسش مي،هاي نور فتون،آن ذرات نورو آن عكس واقعيت با نشيند آنجا مي

برند هست كه راديوگرافي و راديولوژي ميبرداري يكي، دستگاههاي عكسيكي

 او ،داردافتد آن چيزها را برمياندازند راديواكتيور اين گاما ميآن پرتو اشعه مي

زا است هم يك همچنين چيزي است منتهي اشعه گاما و اينها نيست آنها سرطان

 لذا يك نور ديگر مي آورد كه همان ،خواهد امام زمان سرطان بگيرددا هم نميخ

،دهدبه حضرت ارائه ميآنها را آورد و كند و آن صور واقعي را ميكار گاما را مي

،شودجا كشيده مي صحبت همين است و نتيجه مطالب به همينخب اين نتيجة

كند و منافاتي با السلام اشتباه مييهشود كه ما بنويسيم امام علاش همين مينتيجه

 ما اشتباه ، تفاوتي ديگر نكرد، پس مثل ما شد،آن مقام قدس و طهارت ندارد
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،نويسيمميدر فقه  كتاب جلدكند فرض كنيد چهل كنيم او هم اشتباه ميمي

 فرض بكنيد با آن مقام قدس و طهارت ،نويسيم امام اينجا اشتباه كردهآخرش مي

 كه اينها مثلا حالا تجليل امام را كرده ،كنيم قدس و طهارت اضافه ميو اينها يك

 و ات قدس بنده خدا هزار جلد كتاب بنويسي به اندازه همان يك جمله،باشيم

 قدس و ؟ستفهمي چي؟ طهارت نميستفهمي چيطهارت اينها قدس نمي

،بور كن مطالب ع، از اين تربيت كن،طهارت را بلند شو برو خودت را تزكيه كن

 آن وقت نه نياز به نوشتن قدس و طهارت ، از اين چيزها،از دنيا و هوسها بگذر

 نيازي نيست به اين مساله گفتن، ديگر علي ،گويي امام اشتباه كردهدارد نه مي

كند كه بايد گيرد و انسان را متوجه مياي است كه دامن را ميحال اين قضيهكل

شنود كه شاخ  عجيب است آدم چيزهايي مياقعاًبله و،به فكر مسائل ديگر باشد

شود انسان از نظر  مي خيلي چيزهاي عجيب و غريبي چطور مثلاً،آورددرمي

 علي كل حال اين ،هايي قرار بگيردمعرفت و درك و اينها در يك چنين افق

 اين ، اين حقيقت جنسيه بطور مبهم هست،حقيقت جنسيه كه الان براي انسان

 يعني ،بينيم خودش به يك نوع درآمدهر وجود خارجي ما ميحقيقت جنسيه د

 خود اين جنس در ، نيازي به فصل در اينجا ندارد، بدون فصل،شدهنوع خودش 

 خب اين ، ثلاثه ذو ابعادم متكم جوهرٌ مجرد خودش جسم و جسم،اينجا

فصل شود ماده براي  اين جسميت مي،الان در اينجا قرار گرفته استجسميتي كه 

 ماده براي سمك باشد براي ، ماده براي انسان باشد، ماده براي حمار باشد،باشد

تواند در اينجا بعنوان ماده قرار بگيرد و اگر اين را مياين جسم هركدام از اينها 

 اگر جسم در جسميت خودش استقلال ،توانست ماده باشدنداشت كه نمي

ميت خودش هم احتياجي به  اگر در جس،توانست ماده باشدنداشت خب نمي

آيد و صورت اين  چطور آن فصل بعدي مي،فصل داشت در خود آن جسميت
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 در حالتي كه صورت بعد ،آوردآيد به صورت خود فصليت درميجسميت را مي

 بله در اينكه ، بيايدتواند به آني نباشد كه صورتي نمي تا جسم،شوداضافه مي

 استقلالي دارد كه آن را از مجرد مجزا نبة يك جنفسهحدخود اين جسم الان في

اي دارد تا اينكه از مجرد ممتاز بشود  آن احتياجي به يك صورت فصليه،كندمي

ع به انواع تنو حالا جسم شد و قابليت براي ،ولي وقتي كه از آن مجرد ممتاز شد

گذاريم فرض بكنيد  كه ما اسمش را مي- حالا اين جسميت،مختلف را پيدا كرد

 اين جسميت آيا نيازي به صورت دارد در -هت استعدادي براي آن صورتج

 براي تشخص خارجي خودش نيازي به ،خودش يا ندارد؟ ديگر نياز ندارد

 همين جسميت ،شودميانسان  يك صورت ، يعني جسميت به اضافةصورت دارد

 پس اين صورت حجريت نيامده اين را ،شودميحجر به اضافه يك صورت 

و  شعرٌ، جسمم عظ، جسم لحم، جسم حجرٌ جسم، او را حجر كرده،جسم كند

ميت ها آن ماهيت و شجريت و لهويت و عظ و اين ماء اين جسم ماء، جسموبرٌ

خب آن جسميت را آورده به صورتي درآورده ،نيامده به او جسميت بده

گر  وقتي جسميت سرجايش باشد آن جسميت دي،جسميت در اينجا هست ديگر

حد نفسه قوام دارد  خودش في،در اينجا احتياجي به فصل براي آن صورت ندارد

 ماده براي ، براي اينها قرار بگيردتواند مادة، الان مي وقتي شد نوع،شودمينوع و 

 قرار سنگ و آب و فرش و خاك و درخت و برگ و نبات وساير چيزهاي ديگر

 آني را كه در ،ت كه خود آن جسمست؟ بخاطر اين اسبگيرد اينها همه بخاطر چي

دانستيم آن اينجا بعنوان ماء در ذهن به صورت يك حقيقت مبهمه ما جنس مي

حقيقت مبهمه الان در خارج ديگر ابهام ندارد آن ديگر در اينجا چي شده؟ جزئي 

 جسم اين ، جسم اين صورت،شود جسم اين صورت وقتي جزئي بشود مي،شده

، شد جسم،ي در خارج جزئي شد و تشخص پيدا كرد آن حقيقت مبهمه وقت،نوع
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شود جزئي ميآيد و آن حقيقت ديگر كه در ذهن فصل بود وقتي كه در خارج مي

 پس بنابراين ،شود صورتشود چي؟ ميشود براي ديگران او ميلا ميو به شرط 

 در اين صورت جسميتي هست ،شود يك امر متشخص خارجياين صورت مي

ي به همين صورت چيست؟ يك امر متشخص خارجي متدلّكه آن جسميت هم 

ت يك كند يعني از آن جسمياست و آن جسميت با جنسيت ديگر تفاوت نمي

، آن  كه جسميت به نحو مطلق استكنيم كه آن جنسيتشجنسيتي را ما انتزاع مي

 براي صور مختلفه قرار بگيرد كه در اين صورت لابشرط است تواند مادةمي

،شود بشرط لاصورت براي اين است همين ميه ماده است وهمين جنسيت ك

اين بشرط لائي است كه مال اين كتاب ، اين بشرط لائي است كه مال اين است

 اين بشرط لائي است كه مال ، اين بشرط لائي است كه مال اين ليوان است،است

ش ، اين بشرط لايي است كه مال اين فراين دستگاه و ميكروفون و اينها است

كند حضور ديگران را در وجود  آن بشرط لا بودن فقط كاري را كه مياست،

 اين ماده در اينجا ،گويد من الان اين كتاب يعني وقتي كه مي،كندخود نفي مي

شود كه اين ، اين باعث مياين بشرط لا جسميتش را من در اينجا لحاظ كردم

 ماده براي او قرار نگيرد ،رد اين كتاب ديگر ماده براي كتاب ديگر قرار نگيمادة

شود در  فقط ماده مخصوص همين كتاب باشد اين مي،ماده براي اين قرار نگيرد

 بشرط لا منحصر است در پذيرش اين صورت و ، يعني اين مادةاينجا بشرط لا

،اي كه الان در اينجا هست قابليت براي پذيرش اين صورت را ندارداين ماده

شرط لائي است كه در يك وجود جزئي متشخص متعين  ماده ب،زيرا اين ماده

 اين ماده را با اين ماده را در كنار هم بگذاريم آن وقت جسميت ،لحاظ شده

 آن جسميت مطلقه آن ،كنيم اين انتزاع ميرا ما از اين مادة اين و از مادةمطلقه 

 قرار شياءاتواند ماده براي همه اشياء قرار بگيرد بعنوان جنس براي همه ديگر مي
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 پس بنابراين اينكه ما در اينجا جنس را در ذهن به عنوان يك ماهيت ،بگيرد

ينطور نيست  در خارج ا،تواند قوام پيدا كندمبهمه قرار داديم كه بدون فصل مي

ن ذاتي خودش را  تعي،ن دارد ذهني ما بصورت نوع تعيدر خارج اين جنس مبهمة

شود آن جسميت را به صورتي رج عارض مي منتهي صورتي كه بر او از خا،دارد

گرداند لذا دليل بر اين مطلب چيست؟ حالا ما از نظر عرفي ما اين مطلب ميبر

بينيد ترازو  ترازو ميدر يعني اگر شما آمديد يك چيزي را گذاشتيد ،فهميمرا مي

د كره بگذاري، رود ميپايين  ترازو ، آن ترازو پنير بگذاريددررفت پايين، حالا 

،رودميپايين  كتاب بگذاريد ،رودميپايين  ماست بخواهيد بگذاريد ،رودميپايين 

 پنير ، هرچي بخواهيد بگذاريد آنچه كه رفته پايين،رودميپايين سنگ بگذاريد 

 كدام يك از اين دو باعث شده كه ترازو پايين،رفته پايين يا جسم رفته پايين

پايين  اگر سنگ بگذاريد نبايد ،برودپايين و ؟ اگر پنير بودن باعث شده ترازبرود 

 رفتن اين پايين چون فرض بر اين است كه پنير بودن دخالتي دارد در ،برود

شود سنگ  ديگر نمي،رفتن اين ترازو دخالت داردپايين  اگر پنير بودن در ،ترازو

 پنير بودن دخالت ندارد يك چيز ديگري در ،دخالت داشته باشد اگر بگوييد نه

 پس جسم در ، آن همان جسميت است،برودپايين نجا هست كه او باعث شده اي

حقيقتي دارد يك  خودش في حد نفسه ،اينجا خودش في حد نفسه قوامي دارد

حتي تكه،كندبينيم اين پنير با اين سنگ فرق ميكنيم ميگرچه ما وقتي نگاه مي

،كند بكنيم فرق مي روي دستمان لهش،كندبينيم فرق ميتكه اش هم بكنيم مي

، صورت داده است، ولي اين صورت پنيريت فقط به اين،كندجور فرق ميهمه

 جسم ،ديگري آورده استجاي  جسميت را از ،جسميت را به اين نبخشيده

پنيريت را از جاي ، صورت جسميت خودش را از جاي ديگري آورده است

 همين شود،پنير تبديل به ه  لذا همين شير را شما قبل از اينك،ديگري آورده است
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كنيد اين را گيريد بعد با يك كارهايي كه ميرا ميشير  اين ،است كه جسم پنيري

 با يك صورت ديگر و ما صورت ، پس آن جسميت را دارد،كنيدتبديل به پنير مي

در جسميت خودش كه همان  پس اين جسم ،ديگري را به او اضافه خواهيم كرد

 او نياز به اين صورت پنيري ندارد آن جسم ،داردبة جنسي براي انواع متعدده جن

.جسم است و براي تبديل شدنش آن مساله ديگر است

، خندند به مامي،سال پيشحرفهاي هفتصدي براي ما نمانده با اين يآبرو

،خواندهايش هستندتازه اينها درس،خدايي يك آقاييسوال كردند از يك بنده

گويند از كجا آورند ميها روايات و احاديث و احكام را ميآقا اين ائمه كه اين

گوييد كه با رسالت پيغمبر ي مگر شما نم،؟شود وحي مي مگر به آنها؟آورندمي

 خبدر مورد پيغمبركنند؟  خاتميت محقق شد پس اين ائمه چكار ميمسالة

 را از و اين احكامد؟ وش مگر بر ائمه هم جبرئيل نازل مي،آوردجبرئيل وحي مي

، حديثش نبوده، كه در زمان رسول خدا نبوده؟ احكامگويندآيند ائمه ميكجا مي

هايش فرمايند كه اينها را ائمه بعضي آقا جواب مي؟گويندسنتش نبوده از كجا مي

ينها را نشسته براي امام حسن  اميرالمؤمنين ا مثلاً!را دهن به دهن از پدران شنيدند

حيض و نفاسخواهم برايت احكام بنشين مين  درس گذاشته كه يا حسجلسة

خواهم حالا آن احكام طهارت و مياحكامي را كه خودم از پيغمبر شنيدم ،بگويم

نشست و بعد هم براي خواهم بگويم و حضرت هم مياستقبال و اينها را مي

كردند  كاغذ كه آن موقع نبود جمع مي،آورد يك كاغذ مياينكه يادش نرود حتماً

شنيد و اين نوشتند و اين امام بعدي هم از امام قبلي اين احكام را ميو ميپوست 

قسم دوم اين است كه اينها يك احكام نوشته اين يك قسم،كردرا هم بيان مي

داد بعنوان را تحويل امام بعدي مياحكام  آن ياي را داشتند كه هر امامشده

ين همداد و بخاطر هم بعدي ميالمعارف يا كتاب حديث اينها تحويل امامدايره
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كرد  قسم سومي كه در بعضي از موارد خدا اراده مي،اينها اطلاع بر احكام داشتند

كردند از كردند طلب مي آنها توسل مي،انداختذهن آنها ميو اين احكام را در

 در وضعيت ، تو را به خدا ببينيد در عصر امروز،!انداختميخدا و خدا به اينها

؟كني يعني شما امام را اينجوري معرفي مي،؟اين طرز جواب دادن استامروز 

كرد  باز ميرفت آن كتابها را يعني امام صادق مي،؟ اين امام شد،خدا خيرت بدهد

گفت يك مقدار صبر آمدند مي ميوقتي كه محمدبن مسلم، و زراره و ابي بصير

 يك  قفل مي كرددر صندوق، درش هم آن اتاق پشتي و پستو در رفت كنيد مي

ما وقتي كه نجف بوديم ما -،اي نرود كه اينها را پاره كند بچه،وقتي كسي نرود

هاي ما كتابهاي كه ايشان دارند حاشيهالان !زديمبه كتابهاي مرحوم آقا حاشيه مي

ها را كه تو  حاشيهگفتند بعضيدور صفحاتش هست بعد هم كه ايشان مي

ر دادن از اول تا آخر كردي از اول جِ شروع مي،رديكزدي به حاشيه اكتفا نميمي

گفتي اين كه خوانيدم كردي و ميها را قشنگ چيز ميخواندي حاشيهكتاب را مي

 بگيرد الان بعضي وتو ديگر فايده ندارد صفحه اول و دوم تا يكي برسد و از

 يك وقت بچه نرود سر اين چيز حضرت در ،-كتابهاي ايشان حواشي ما هست

كرد كه اين زحماتي كه رسول االله كشيده و اميرالمؤمنين و  را قفل مياتاق

 اين خيلي ، اين اوراق و صفحات رسيده اينها از بين نروديداً بيدهمينطوري 

 چقدر واقعاًسف است كه ، فقط بايد گفت خيلي باعث تأسف استباعث تأ

بود بكند و سوادي كه امضاء بلد نيك حاج هادي ابهري بي،دست ما خالي است

فهميد پنج  اسكناس را از روي رنگش مي،زدميهر  م،توي جيبش مهر داشت

، مراجع فهميد از روي رنگش مي، بودتوماني هم آنوقتتوماني و دوتوماني يك 

 وقتي كه در بعضي موارد گير ،كردند حكم شرعي سوال ميآن موقع از او

 حاجي :گفتكرد ميك مساله گير مياالله ميلاني وقتي در ي مرحوم آيت،كردندمي
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 و به او ، اين استگويد مي نور من:گفت مي؟كشدشما نفست به كدام طرف مي

السلام با آن مقام طهارت و قدس  بله امام عليه:گوينداينها الان مي،كردعمل مي

كرد كه حكمي از طرف پيغمبر لساناًرفت كاغذها را اين طرف و آن طرف ميمي

 خدايا من كه اين تو چيزي :گفت اينها آمده يا نيامده اگر نبود مي بيد يداًبه لساناً

 امامت به خطر افتاده من چيزي پيدا نكردم و وقتي امامت به خطر ،پيدا نكردم

اي كه به امامت رسيد امام هادي ساله نهآن بچةكند  خدا هم يك كاري مي،بيايد

د است از امام هادي زودتر  امام جوا، سال يا به قولي يازده سال9كه در عرض 

ها را رفته بود نگاه  اين كدام ورق!؟ يا حضرت جواد يازده سال يا آن نه ساله؟بود

آيد در آن مجلس آيد ميكدام اتاق رفته بود وقتي كه امام جواد مي در كرده بود

يا «: گويدبعد ميگويد و فلان وها را ميپرتوآيد آن چرتعبداالله عمويش مي

مع و لَمَتع َا لمِي بمادبي عْتفُت مل َقوُلَ لكَفي هيدنَ ييغَداً ب فَأَنْ تق اللَّه نْدع يمظع إنَِّه 

ْنكم لَمأَع ونْ هةِ مي الْأُمكند تمام زند شروع ميوقتي اين حرف را مي١»ف

و والي كه داشتند آوردند بعد تمام افرادي كه در آن مجلس بودند هر س،...بدنش

اد حضرت كدام اوراق و صفحات را رفته بود  همه را در آنجا جواب دحضرت

 مامون امام رضا را  و به تعليم داده بود؟ كي امام رضا اين را آورده بود،ديده بود

يعني باور پسرش درس احكام بدهد،نشسته بود به ن امام رضا كه ،جلب كرده بود

 ما :گويند باور كنيد من با اينها بودم مي،داننديات را دروغ ميكنيد اينها اين روا

 آقا امام زمان كه ، همين قضيه امام زمان،شود يك بچه نه سالهدانيم چطور مينمي

امام زمان ما ، اگر او نه ساله بود اين كه پنج سالش بود،شان زد اروي دست همه

 حالا ،مام زمان مسئوليتساله ا يعني پنج،آمد كاري كرد كه هيچ كس نكرد
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رسد مسئوليت تشريع تمام افراد مسئوليت تكويني و ولايي ما به آنها عقلمان نمي

 آن ؟دار شد چطوري ؟ كدام كاغذ را رفته بود خوانده بودرا در پنج سالگي عهده

 بغل امام در حضرت ،اين طرف و آن طرفاز آمدند كه تا ديروزش وقتي مي

 او برود انداخت كه يك توپ مي،ها را بخواندنامهحضرت ،گذاشتمينهادي 

ديروز اينطور  اين كه تا،ها را خواندنكرد نامه بعد حضرت شروع ميدنبال توپ،

 كدام نامه را ،كدام كلاس را برايش گذاشته بود تكليفش اينطوري بود،بود

،سالهنجخوانده بود كدام اوراق را برداشته بود نگاه كرده بود همين امام زمان پ

كشد و تمام جواب پنج سال زمان غيبت صغرايش طول ميوامام زماني كه هفتاد

آن نواب اربعه نامه دهد كه خيلي برنامه مفصلي داشت كه ها را آنطوري مينامه

آمد از بعد صبح كه مي،اشسجادهگذاشتند يا زير ند و زير تشكش مينوشتمي

 يعني اينها در چه عالمي هستند ،ته بودزير آن سجاده جواب نامه را حضرت نوش

 چطوري ،كنند نگاه ميمساله را به آنكنند  فكر مي مسائل را به آنچه طوري اين

ها زيادند خيلي بله در هر زماني از اين امام،كنند به اين قضايا نگاه مياصلاً

هاي  علي،هاي زمان حسين،شود فرض كردمي در هر زماني ،شود تصور كردمي

ما در ،خورد اينجوري اشكالي ندارد مطلبي نيست خيلي به جايي برنمي،مانز

خواست بگويد كه مثلا فلان شخص در مقام مييك مجلسي بوديم يك نفر 

آورد كه خواست بگويد قابل تشبيه نيستند اينطور مثال ميمي،تشبيه به امام زمان

ناخن امام زمان ،شودنميايشان كجا و امام زمان كجا ايشان ناخن امام زمان هم 

اين قضيه را اش خواسته بود كه خدا به ميزان آن سعهشود حالا آن بندههم نمي

. اينطور بيان كند


